
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ می ٠١

  

  جناب محترم معشوق رحيم،

تصور من چنان . ـ  خلاف تصور شما نه آن جمله از دھن من فرار کرده است و نه من آن را ناسنجيده نوشته ام١

 دوم موضوع به اندازۀ کافی کاويده شده است و لزومی به واکاوی بيشتر در ۀ و ھنوز ھم چنان است که در نوشتبود،

زمينه باقی نمانده است و شما که به فضل خداوند انسانی با دانش ھستيد، اگر در نوشته اول جا جائی از من کوتاھی 

و اگر چنين . ھيد شد و قصه در ھمان جا ختم خواھد شدرخ نموده باشد، در نوشته دوم متوجه نيت و منظور من خوا

نشد و باوجود اين بازھم اين بحث ادامه پيدا کند ھمان است که محدوديتی يا در نوشته من يا در فھم منظور و مطلب 

  .    خواھد بود که در آن صورت نوشتن ھم بی فايده خواھد بود

شما آزاد . من برای نقد ھيچ محدوديتی قايل نيستم. بی استـ  به ھر حال خدمت تان عرض شود که نقد چيزی خو٢

ولی کار . ھستيد ھر يک از نوشته ھای مرا به نقد بکشيد، اما به قصد نقد، يعنی بررسی جنبه ھای مثبت و منفی آنھا

  :طور مثال شما می نويسيده ب. شما ھيچ شباھتی به نقد ندارد

تفاھم بيرون بياورم که من نه پوپری می باشم و نه در دفاع از ءوقبل از ھمه می خواھم ايشان را از اين س " 

  ..." شخصيت او برخاسته ام 

حال شما بگوئيد که من در کجای نوشته ام شما را به پوپری بودن متھم کرده ام که اين موضوع را مطرح می کنيد؟ 

با ھمه حرف ھائی که ميان من و شما من . تفاھمی ندارموءگونه س من به شما اطمينان می دھم که نسبت به شما ھيچ

رد و بدل می شود و اميدوارم که شما ھم مانند من آن ھا را تبادل نظر دوستانه تلقی کنيد، به شما احترام دارم و شما 

  .را به عنوان يک شخصيت شريف و درست کار می شناسم

  ! باری

 وی چيز نوشته ۀايد شما در گذشته و در جائی در بارمن در جائی ھم نخوانده ام که شما از پوپر دفاع نموده باشيد ـ ش

من در نوشته اولم از پوپر ھا و ھمشھری ھا و ھمفکران و . ديده امه خوانده و نه باشيد، ولی باور کنيد که من آن را ن

مخاطب شما طی آن مرا  که ه ایھمطرازان و ارادتمندان پوپر ھا ياد نموده ام و اين در حالی بود که اصلاً از نوشت

  . يد خبری ھم نبوده استقرار داده ا

چرا شما اين موضوع را مطرح می کنيد؟  می خواھيد مرا به بحث ھائی که نکرده ام بکشانيد؟ می خواھيد خلط 

ندازيد که وجود ندارد تا بتوانيد اصل موضوع را که تنھا يک نکته،  و به بيمبحث کنيد؟ می خواھيد بحثی را به ميان 
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آلوده  "به اين می گويند! است، مغشوش کنيد؟ اين نقد نيست" وبه فرمايان چرا خود توبه کمتر می کنندت" قول حافظ 

  "کردن فضا

ـ  ھمينگونه کشاندن پای شوروی و ذکر تھاجم و تجاوز شوروی به افغانستان و جنايات خلق و پرچم به اين مبحث، ٣

به تلويح، مستقيم و غيرمستقيم جنايات ھر دو جناح باوجودی که من در بيست در صد نوشته ھايم به صراحت يا 

حزب به اصطلاح دموکراتيک خلق افغانستان، ھمچنين تجاوز و جنايات شوروی ھا  را در افغانستان محکوم و 

  . تقبيح نموده ام

فراموش نکنيد که ھر بحث جای خود را دارد و برای کاوش جامع و مانع يک بحث بايد  روی ھمان بحث تمرکز 

، يعنی از صاحبان علم در غرب، که مھد پيدايش انواع "از دانشمندان مجلس "من مشکلی داشتم و آن مشکل را. دکر

! تنھا ھمين. و اين مشکل فقط حيرت از آن حرف آن گويندۀ تلويزيون پيدا شده بود. علوم معاصر است، پرسيده بودم

  :می خواھم در اين جا به اجازه شما مثال ديگری بياورم

نقد او بر سر جايش، ولی شما چه نظر . يد، نقد کرده استشما نقد نموده ا را که ه ایھم نوشت" غفوری "ی بنامشخص

می دھيد که من در ھمين نوشته که عنوان شما ارقام می يابد بايد به جواب او ھم بپردازم؟  کار درست ھمين است؟ 

ظر من بھتر ھمين خواھد بود که جواب او را جدا بنويسم و يا اين که جواب شما را جدا و جواب او را جدا بدھم؟ به ن

  . به ھمان سايتی بفرستم که نوشتۀ او در آن به نشر رسيده است

ـ  و دليل اين که من در اين سايت و آن سايت می نويسم، علاوه براين که من می خواھم استقلال خود را حفظ کنم، ٤

ا نقد کرده و نوشته وی در سايت معينی به نشر رسيده است، در  مرۀھمين است که می خواھم ھمان کسی که نوشت

ھمان سايت جواب مرا بخواند و  يا اين که می خواھم که نوشته من از طريق يکی از سايت ھائی که فکر می کنم که 

  .  آن منتقد به آن سايت بيشتر سری می زند به نشر برسد تا آن منتقد آن را بخواند

من مخالفت . فيلسوفی را که شما از آن ھا نام برده ائيد ـ با جنگ در ويتنام ـ اشتباه نمی دانمـ  من مخالفت آن دو ٥

 اساس تول و ترازو يا فريب هالبته مخالفتی را که با نفس جنگ باشد و نه ب. ھيچ انسانی را با جنگ اشتباه نمی دانم

  .  مردم و يا تنھا اظھارات تھی از عمل باشد

، اگر او چنين حرفی را زده باشد، نظر من اين است که ميان او و آن ھائی که به اين تصور "راسل "ـ  در مورد ٦

چنين . ھر دو تصور، تصور کودکانۀ بيش نبوده است. ھيچ فرقی نيست... که امريکا ببر کاغذيی بيش نيست و 

  . اندانسان ھائی ھر جا که باشند، با ھر مليت و ھر تفکر و تصور و درجه تحصيل، ديوانه 

او از رژيم ديکتاتوری خروسچف  "با جنگ ويتنام در حالی که" سارتر "ولی من نميدانم که تعجب شما از ضديت

  ، در کجاست؟ "دفاع می کرد 

جنگ را در ويتنام امريکا آغاز کرده بود و سارتر که مدافع خروسچف يا شوروی بود، شورويی که در کنار چين 

 به اعتقاد و خصلت و فطرت ءی ھا در جنگ عليه امريکا بود، حتی اگر سارتر بنايکی از بزرگترين حاميان ويتنام

خاطر رابطه فکريی که با شوروی داشت ـ مخالفت می ه خويش ضد جنگ ھم نبوده باشد، بايد با اين جنگ ـ ب

ل است ـ تعجب در کجای اين موضع گيری سارتر است؟ کسی که در کنار طالب قرار داشته باشد ـ يک مثا.  ورزيد

  . اين امر طبيعی است و ھيچ امری طبيعی سبب تعجب نمی گردد. طور طبيعی مخالف مخالفين طالب می باشده ب

ھيچگاه کسی پيدا نشد که اين دو فرد را به خاطر اين اشتباھات شان وابسته به دستگاه ھای  "در ارتباط با اين نظر که

ن و اامروز، منتقداست که اين ھا ھم، ھم در زمان خود شان و ھم نظر من اين " نظامی غرب يا اتحاد شوروی بداند 

ن اين دو فرد در رابطه با اين سخنان آن ھا امنتقدمن مطمئن ھستم که . مخالفين خود را داشته اند و ھنوز ھم دارند
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 حقيقت داشته خصوص آن فکر اشتباه آميز و کودکانه  سارتر را ـ اگره تبصره ھائی نموده و نقد ھائی نوشته اند؛ ب

  . باشد ـ بايد خيلی ھا نقد کرده باشند

فرض کنيم که کسی اين نظر جنگ طلبانه و غير انسانی سارتر را نقد نکرده باشد و اين نظر از ديد جھان ھم بھترين 

  . دنظر بوده باشد، از ديد من، اين نظر، نظری است که از ذھن بيمار انسانی که به جنون مبتلا بود، تراوش کرده بو

ھمه حرف ھای سارتر در جای خودش، ھمه دانش و فھم و بزرگی وی در جای خودش، تنھا ھمين يک کلمه ھمه 

ضرور نيست که برای شناخت ! برای عاقلان فقط يک حرف و يک اشاره کافی است. اعتبار او را نابود می کند

  !  يک انسان مثنوی ھزار من کاغذ بنويسيد

را " جامعه باز، دشمنان آن "عنوان ادعای من قبول نداريد، بفرمائيد و کتابه د را بـ  شما اگر آن دو يا سه سن٧

به معنای ديگر آن کلماتی را که به روی سفيدی . طوری بخوانيد که روح نوشته و ضمير نويسندۀ آن را درک کنيد

  .ھم بخوانيدھای ميان سطور نوشته شده اند ولی ديده نمی شوند ھمراه با معانی و پيام ھای آن ھا 

آيا شما فکر می کنيد که اين . گذشته از اين او می گويد که نظام سرمايه داری برخی نواقصی دارد، ولی بديل ندارد

نظام واقعاً بديلی ندارد؟ آيا فکر می کنيد که انسان به اوج تفکر و اوج سعادت و آرامش خود رسيده است؟ آيا فکر 

قاصد و آرمان ھای خود رسيده است؟ آيا فکر می کنيد که انسان به معنای واقعی می کنيد که انسان به ايده آل ترين م

زندگی پی برده است؟ آيا فکر می کنيد که ھمين زندگی ـ که عالی ترين شکل آن ھمين  زندگی غربی است ـ مطلوب 

  ترين زندگی برای انسان ھا می باشد؟ 

 فکری و عملی انسان است؛ شک کردنی که سرمايه من فکر می کنم که چنين نظر، شک کردن به توانائی ھای

داری عمداً می خواھد در ذھنيت انسان ھا فرو ببرد تا خود کماکان در ناز و نعمت و به قيمت زحمت، و به قيمت 

  . ليون ھا انسان، زندگی کندمبينوائی 

بايد به ديدۀ شک نگريسته چنين نوع برداشت و چنين طرز تفکر، مستوجب نقد است؛ و به نيت دارندۀ چنين تفکری 

  . شود

ـ  من ھيچ جا در دانشمند بودن اين انسان شکی نداشته ام؛ ولی به نظر من دانشی که در خدمت نوع انسان نباشد، ٨

 به کاملدانشی که توأم با اخلاق و گرايش به برابری واقعی انسان و عدالت نباشد، آن دانشی نيست که سبب احترام 

   .دارندۀ آن دانش شود

انتظار من از ايشان اين بود که ھمانگونه که جامعه باز را با جامعه بسته مقايسه نموده و مزايای آن را در برابر 

مضرات اين بيان داشته بودند، نارسائی ھای جامعه باز را ھم به نسبت يک جامعه ای که ما می توانيم به عنوان يک 

خصوص از کشور ھای سرمايه داری ه ن کنند و از بشريت، بجامعه مطلوب بشری در ذھن خود تجسم ببخشيم، بيا

  .   تلاش کننده ایبخواھند که برای رسيدن به چنين جامع

و نظامی گرا، ھمانگونه که خود شما ھم می دانيد، به کسانی گفته می شود که خواھان حل مسائل از طريق نظامی و 

ی از ھمان يک جملۀ وی می توان اين استنباط را کرد به نظر من، حت. کاربرد سلاح و زور و فشار نظامی ھستند

که او شخصی بوده که نه تنھا گرايش به استفاده سلاح برای حل مسائل جھان داشته، که برای دولت ھای غربی 

  . چنين رھنمودی ھم می داده است

قتی که بخواھند کاری را من يک مثال دادم که اين ھا و. ـ  خلاف تصور شما من کينۀ از اين فيلسفوف در دل ندارم٩

توجيه کنند به چه مثال ھای توسل می جويند؛ ولی در جا ھای ديگری که پای ديگران دخيل است به اين کار متوسل 

من اين عمل يا اين طرز تفکر يا منطق را نقد کرده بودم؛ اما زمانی که شما نوشتيد ـ تلويحاً ـ که من . نمی شوند
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 را زده باشد، من دو مثال ديگر را ھم در مورد طرز تفکر او، به عنوان نمايندۀ باورم نمی شود که او اين حرف

  .  طرز تفکر غالب غربيان، ارائه کردم

ـ  در رابطه با انتقاد از مارکسيزم، من به ھمان انداره که از نظام سرمايه داری انتقاد کرده ام، اگر شما به نوشته ١٠

من ھيچگاه مارکسيزم را به . نگ شدۀ مارکسيست ھا ھم انتقاد کرده امھای من توجه کرده باشيد، از تفکرات س

و ھيچگاه تصور نکرده ام که آنچه را که تئوريسن ھای اين انديشه گفته اند در ھر . عنوان يک دين قبول نداشته ام

  . طور مطلق قابل تطبيق بوده و يا قابل تطبيق استه برھۀ از زمان ب

 شود و تعصب انديشه را زايل می کند و خاصيت حيات بخش فکر آزاد را از بين چنين تفکری از تعصب ناشی می

  .می برد

راه رسيدن آن را می گذارم به زمان و به فکر . من بنيان اين تفکر را در حدی که دچار دگم گرائی نشويم می پسندم

  . و درک و برخورد سالم خود انسان ھا

ر که گويا من بنابر خصومت کوری که با نظام سرمايه دارم بد اين نظام به شما اطمينان می دھم که شما با اين تصو

  .را می گويم و انتقاد مرا به تفکرات انسانی من ربط نمی دھيد، مرتکب اشتباه شده ائيد

ـ  من کجا يک سره تقصير جنگ را ـ جنگ در افغانستان را ـ به گردن غربی ھا انداخته ام؟ من ھمواره معتقد ١١

. معتقد ھستم که در بروز يک حادثه عوامل زياد دست دارد؛ ولی يکی از اين عوامل، عامل عمده می باشدبوده ام و 

من ھميشه عامل عمدۀ بدبختی . من حتی نگفته ام که غرب عامل عمدۀ حوادث سی و چند سال گذشتۀ ما بوده است

روس و پاکستان و . عه ـ ديده امھای خود را در وجود خود ـ در فرھنگ، طرز تفکر، روانشناسی و اخلاق جام

  ...عوامل ديگری اند و ... عرب ھا و 

راه انداختن جنگ و تحريک انسان ھا به خشونت را ه فکر نمی کنم که جناب شما قادر به اين نباشيد که فرق ميان ب

  نکنيد؟ 

  !ست؟آنقدر ھا رسا و گويا نبوده ا" دست زنگی مست دادند ه تيغ تيز را ب "شايد اين جمله که

من از آموزش کودکان و تحريک بزرگسالان به خشونت مذھبی حرف می زنم و شما از اين که کی در اين جنگ ھا 

من از روانشناسی يک جامعه و يک حادثه حرف می زنم و شما از اين که ! مقصر بوده و کی مقصر نبوده است

  ! که اصلاً من بر زبان نياورده ام يا ننوشته امامريکا در اين جنگ مقصر است يا نه؛ و حرفی را به ميان می آوريد 

ولی يک چيز را پيش از پيش به عرض . اميدوارم روزی فرصت دست دھد که در اين خصوص ھم چيزکی بنويسم

می رسانم که خيلی ھا، ھم حکومت ھای پيشين، ھم حکومت ھای دست نشانده پس از کودتای ھفت ثور ـ چه خلق و 

انی و طالب ـ ھم احزاب به اصطلاح اسلامی، ھم ھمسايه ھای دور و نزديک، ھم قدرت پرچم چه صبغت الله و رب

ھای بزرگ، ھم مردم و ھم روشنفکران ما، ھمه، در جای خود و در حد خود در بروز و تداوم اين حوادث يا جنگ 

  . ھا نقش و تقصير داشته اند

روی و ھمسايه ھای ديگر مثل پاکستان و ايران ـ  در مورد دست درازی ھای ھمسايه شمالی آن زمان، يعنی شو١٢

من به قدر توان و از سی سال بدينسو، . بايد به عرض برسانم که ھيچ چيزی فراموش من نشده است... يا عرب ھا و 

به نظر من اين که اين ھمسايه ھای ما نيز در حق ما . خصوصاً در زمانی که روس ھا در افغانستان بودند، نوشته ام

د جفا ھا کرده اند و کشور ما را به خاک و خون کشانيده اند و در کشور ما مستقيم و غيرمستقيم و آشکار در حد خو

و پنھان  مداخله نظامی يا سياسی داشته اند دليل نمی شود که در ھر مبحث ـ به ارتباط و بی ارتباط ـ از آن ھا نام 

م بھتر است روی ھمان موضوع تمرکز کنيم، وقتی ما از يک موضوع معين و مشخصی بحث می کني. برده شود
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يکی از صفات خوب يک انشای خوب عاری بودن آن از زوايد و . مگر اين که ضرورت ذکر مطلبی ديده شود

  . مطالب نامربوط می باشد

  . بھتر است بحث ھا مختصر و معين و مشخص باشد" گپ گپ می خيزد " به نظر من در جامعه ای که از 

وقتی من می گويم که غرب را تمجيد می کنم، در عين اين که محکوم می کنم، يا .  اشتباه می کنيدـ  باز ھم شما١٣

می گويم که من سوسياليزم را بھترين انديشه فلسفی ـ اجتماعی ـ سياسی می دانم، ولی از بسياری از حرف ھا در 

و شخصی کينه توز و وابسته به جائی يا اين انديشه انتقاد می کنم، بايد دانسته باشيد که من مستقل فکر می کنم 

  . شخصی نيستم

کنم و کدام کار ھا را ناپسند می خوانم، ھمينطور کار ھای سوسياليست ھا را،  کدام کار ھای غرب را تحسين می

اين که تعبير شما از . به نظر من ھمين داشتن استقلال است. فکر نکنم لزومی برای توضيح و تشريح داشته باشد

  .ستقلال چيست،  من نمی دانمداشتن ا

ـ  من باز ھم می گويم، باوجودی که شما با من ھم نظر نيستيد، که توحش بی چارگی است؛ و کسی که نمی داند ١٤

خاطر نادانی اش يا بيچاره بودن يک انسانِ ه ،  ولی بيچاره بودن يک انسان نادان ب...که نادان است بی چاره است و 

خاطر جھالت و توحش اش چيزی است و اين که کسی را بايد به جرم وحشی گری ه ببه اصطلاح جاھل و وحشی 

  ! ھايش مؤاخذه کرد چيز ديگری

آن ديوانه ای که به نرون صدام و ھيتلر و موسلينی و قذافی و ... به نظر من سياف و گلبدين و ملاعمر و ربانی و 

بيچارگی .  ھستند و بودنده ای، ھمه مردمان بی چارخاطر تسکين روح بيمارش شھر روم را آتش زد و امثال اين ھا

اين ھا در اين است که اين ھا نمی دانند و نمی دانستند که انسان بودن انسان در مقبوليت و مسؤوليت و آگاھی انسان 

  بهه ایآگاھی و مقبوليت و مسؤوليتی که موقعيت ويژ. از اين مقبوليت و مسؤوليت در ارتباط با سائر انسان ھاست

انسان می دھد که طبق آن انسان  کاری نکند که احساس و عاطفه  سائر انسان ھا را مخدوش کند و يا حق سائر 

و . خاطر دست يافتن به قدرت سبب قتل ده ھا و صد ھا و ھزار ھا انسان شوده انسان ھا را غصب يا تلف کند؛ يا ب

  . د واقعيت بشری ـ موجوديت انسانی ـ خود را درک کنندبالاخره بيچارگی اين ھا در اين است که اين ھا نتوانسته ان

اين طرز تفکر، يعنی بيچاره بودن انسان ھای نادان و جاھل و وحشی ھيچگاه سبب نمی شود که جنايات اين ھا را 

  . ناديده بگيرم و حکم کنيم که اين ھا را بايد به خاطر اين نوع بيچارگی ھای شان مورد عفو قرار بدھيم

رگی چنين انسان ھا مربوط می شود به حوزه اخلاق و فلسفه و انسان بودن انسان ھا، به انتظاری که ما از تفکر بيچا

انسان ھا به نام انسان، يعنی باعاطفه ترين موجود داريم، اما موضوع جنايات و مکافات آن ھا مربوط می شود به 

بنابراين ھمه . ھای آن ھا روی ديگران می گذاردثيراتی که کار احوزه عدالت و حقوق و به زندگی عملی آن ھا و ت

  . من در اين قسمت با شما صد در صد ھم نظر ھستم.  ھستنداءقابل مؤاخذه و مستوجب جز... سياف ھا و ربانی ھا و 

ھمه آنچه گفته شده است، از کفر و دين، از درون خود .  دينی، تفکرات من ھيچ دخالتی نداردۀلأباره آن مسـ  در ١٥

.  دينی با منطق دين گفته شده است تا مردم کمی در آن باره و به تأسی از آن در موارد مشابه ديگر تأمل کنندتفکر

و در نظر خواھی در رابطه با " واقعاً ھمه عيب ھا در مسلمانی ماست  "تفکر من در جر و بحثی که پيرامون مقالۀ

  .آن مقاله درج شده است، ھويداست

. ق را داريد که به صداقت من يا ھر کسی ديگری در ھر موردی که خواسته باشيد شک کنيدـ  شما، البته، اين ح١٦

ولی  به آنچه از دھن خود اين انسان ھا بيرون می آيد، آن ھم نه يکی و نه دو بار، که چندين بار، نمی توانيد و نبايد 

  .  شک کنيد


